
1 

  

  

 ●bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطلاع

  2- مقدمات تمدن مهدوي در بستر تمدن غربي/دانشگاه تهران
را دوست داشتند، اما نسبت ) ع(مردم شخص امام حسين/سازي است  اساساً دين به دنبال تمدن :پناهيان

هنوز از مسألة مظلوميت  /كنار بيايند) ع(توانستند با تمدن حسين  نميچون /به تمدن او بغض داشتند
  صوت+ ايم انتقال پيدا نكردهشخصي به مظلوميت مكتب، 

. اين بود كه كربلا شكل گرفت. نتوانست كار خودش را راه بيندازد) ع(اي كه آنها ايجاد كرده بودند، اميرالمؤمنين در آن فضاي تمدني
 دوست را) ع(واقعاً شخص امام حسين. يعني مردم يك برداشتي از حكومت علوي پيدا كردند؛ برداشتي كه نسبت به آن بغض داشتند

 .داشتند، اما نسبت به تمدن او بغض داشتند
 

امسال شانزدهمين سالي است كه دانشجويان دانشگاه تهران در دهة اول محرم براي شنيدن سخنراني حجت الاسلام پناهيان ظهرهـا بـه              
 علامـة   هاي ابتـدايي    در سال . دگرد   برمي 1373قدمت برگزاري مراسم دهة محرم در دانشگاه تهران به سال           . آيند  مسجد دانشگاه تهران مي   

كه حجت الاسلام پناهيان سخنران اين مراسم بوده اسـت، موضـوعاتي كـه    تاكنون  1379از سال . عسكري سخنران اين مراسم بوده است  
: 82لبي،  ط  حق: 81طلبي،    عزت: 80 جامعة حسيني،    :79در هر سال انتخاب كرده است،       هاي خود     اين استاد حوزه و دانشگاه براي سخنراني      

ارزش علـم   : 88 ، اصلاح نفس  ي قدم برا  نياول: 87عرفان عاشورا،   : 86و85احساسات حسيني،   : 84تعريف دين،   : 83مقدمات بعيدة كربلا،    
محبـت خـدا؛    : 92 ،    ماست؟ ني د ي كجا ،يسبك زندگ : 91،   عبد كي تي هو :90،  ني د فيدر مقابله با تحر    اسلام ناب : 89 ،ماني ا يو صفا 
 .»تمدن غربي«در بستر » مدن مهدويت«مقدمات : 94،  آني هابي و آستي معنوي به سو جهانحركت: 93 اه رني تركينزد

 يحركت جهـان بـه سـو   « با موضوع مسجد دانشگاه تهران در اني پناه رضاي حجت الاسلام عل   ي روز سخنران  دومين از   ييها  در ادامه بخش  
 :ديخوان يم ي معنواني بي اطلاع رسانگاهيپارا به گزارش »  آنيها بي و آستيمعنو

اساساً دين به دنبال  /فداي مكتب و مرامي شد كه بايد براي مظلوميت آن مكتب سوگواري كرد) ع(امام حسين
 سازي است تمدن

      ع(در كربلا همه فداي امام حسين (   اما م حسين شدند و خود)كـه بايـد بـراي مظلوميـت آن مكتـب و مـرام               فداي مكتب و مرامي شد    ) ع 
اسلام غريبانـه آغـاز شـد و بـه          «: فرمود) ص(پيامبر اكرم . بريم  غربت اسلام به سر مي    ما الان در دوران     .  كرد سوگواري كرد و خون گريه    

يعود         گيرند؛    سرعت غريب خواهد شد، خوشا به سعادت كساني كه در اين دوران غربت جزء مسلمانان قرار مي                 دأ غرَيِبـا و سـ إنّ الإسلام بـ
  )1192/كنزالعمال- 8995/الحكمه ميزان(»باء فطَوُبى للغرَُا كما بدأغرَيب

      گوينـد كـه      مي» تمدن«رسيم كه امروز به آن مفهوم          دقيق و از بالا نگاه كنيم به مفهومي مي         را) ع(وقتي مكتب و مرام اباعبداالله الحسين
گرفتـه در تـاريخ،    هـاي شـكل   دنتمام تم ـ. فراتر از سياست، فرهنگ يا تعدادي قوانين ديني براي رفتارهاي فردي و روابط اجتماعي است              

 ـهاي ديگر دار    هايي كه تمدن    ستون. كمتر بوده است   دهد،  شان از قوانيني كه دين براي حيات بشر ارائه مي           قوانين از نظـر اسـتحكام و      - دن
بـا ديـن غريبـه    لذا تمدن مفهومي نيست كه   . دهد  هايي است كه دين براي برقرار يك تمدن ارائه مي            كمتر از ستون   - برافراشتگي و تعداد  

  .سازي است باشد بلكه اساساً بايد گفت كه دين به دنبال تمدن
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  بشر نپرداختهاتي حي به مسائل اجتماعاسلام ة به اندازديني چي ه:علامه طباطبايي

      ـ     فرمايد كه  علامة طباطبايي در تفسير الميزان مي  ه انـدازة قـرآن    هيچ مكتب و مذهب و مرامي در دنيا و در طول تاريخ و در بين اديـان، ب
دهـد و     د و تمدن غرب را مورد نقد قرار مي        كن   مي بحثباره    و ايشان به تفصيل در اين     . كريم به مسائل اجتماعي حيات بشر نپرداخته است       

هيچ شكى نيست در اينكـه اسـلام   ( .ددان را به شدت يك دين اجتماعي ميايشان اسلام . دده ه اسلام را مورد توجه قرار مينگاه تمدني ب
ين معنا را به صراحت اعلام كرده و در هيچ شانى از شؤون بـشرى مـساله اجتمـاع را                     ا تنها دينى است كه بنيان خود را بر اجتماع نهاده و          

 200ذيـل آيـة   - 4/148/ترجمـة الميـزان   ؛... اسلام روح اجتماع را به نهايت درجه امكان در كالبـد احكـامش دميـده   ...مهمل نگذاشته
 )عمران آل

  فرمايـد كـه    علامه طباطبايي مـي  . كند با اينكه دين براي روابط اجتماعي ما يك دستوراتي داشته باشد             دن دين خيلي فرق مي    اجتماعي بو
 هويت مستقل از افراد دارد و افـراد در ايـن هويـت مـستقل گـم                   و شود  اساساً در قرآن كريم به جامعة بشري به مثابه يك انسان نگاه مي            

. هـم عمـر وجـود دارد    - و به تعبير امروزي براي يك تمدن- يك انسان، عمري وجود دارد، براي يك جامعه    طور كه براي      همان. شوند  مي
شود به يك جامعـه نيـز         طور كه به يك فرد دستور داده مي         همان. شود  شود، يك جامعه نيز امتحان مي       طور كه يك فرد امتحان مي       همان

تـوان ايـن را در نظـر          اطاعت و عصيان درنظر گرفت، براي يك جامعه نيز مـي           توان   مي طور كه براي يك فرد،      شود، همان   دستور داده مي  
 .گرفت

 و نظام مناسبات سياسي، فرهنگ/ »ساز است اسلام تمدن«بايد گفت » اسلام سياسي است«گفت فقط ديگر نبايد 
  بخشي از تمدن استاقتصادي،

  بنـده  . ، يا سياست را در اسلام ببينيم يا اينكه سياست ما عين ديانت ماست             خواهم بگويم كه بياييد اسلام را سياسي تحليل كنيم          بنده نمي
كـنم     مي تقاضا بلكه )270ص/1 ج/ امام فهيصح(». است استيو اللَّه اسلام تمامش س    «: فرمود  را بگويم كه مي   ) ره(خواهم سخن امام    نمي
 ايـن بيـان را دارنـد در         )ره( علامه  كه موارديو يكي از    .  ببينيد )ره(گرايي اسلام را در قرآن، با بيان علامه طباطبايي          حداقل جامعه شما  كه  

ايـن  . از غربـت در بيايـد  ) ع( امـام حـسين  شاء االله اين اسلام غريبِ  به اين مسأله توجه كنيد تا ان      .  سورة آل عمران است    200تفسير آية   
 ولي مـا بـه      ،دهي يك تمدن     لكم مرامي است براي ش     اين اسلا  !كنيم  ما به آن اجتماعي نگاه نمي      اجتماعي است ولي     العاده  ما فوق اسلام  

  .كنيم گونه نگاه نمي اسلام، اين

  از تمدن است كه بايـد      »بخشي«مناسبات سياسي   . ساز است   بلكه بايد گفت كه اسلام تمدن     » اسلام سياسي است  « گفت    فقط ديگر نبايد 
 . شود و بخشي از آن هم فرهنگ است امعه حاكم مياي است كه بر ج بخش ديگري از تمدن هم نظام اقتصادي. از آن بحث شود

 كنند ي مي طراحن،ي و قواني از مناسبات را نظامات اجتماعيا  در تمدن بخش عمده/جعفري از تمدنتعريف علامه 

      تر از فرهنـگ     تمدن را امري گسترده   در ميان تعاريف مختلفي كه از اين دو شده، برخي           . تمدن بپردازيم  اجازه بدهيد كمي بيشتر به مفهوم
امـا  . هـاي فراقـومي و جهـاني        د؛ در اندازه  دان  تمدن را همان فرهنگ مي    اينها  . دنشو  اوتي بين فرهنگ و تمدن قائل نمي       زياد تف  اماداند    مي

 صـدا  »فرهنـگ  « با اين مناسباتد كهكن ن را وارد مناسبات اجتماعي مي    د و تمد  دان  ري، فرهنگ را غير از تمدن مي      علامه محمدتقي جعف  
 يها ها و تزاحم  جامعه كه تصادمكي يها  در روابط انساني آن نظم و هماهنگيعبارت است از برقرارتمدن «: فرمايد ايشان مي. شود مين
 آن جامعه يها  افراد و گروهي اجتماعي كه زندگيطور  بهد،ي رشد و كمال را قائم مقام آنها بنما     ري ساخته و مسابقه در مس     ي را منتف  گر رانيو

 )233- 16/4 ، 1375 ،يجعفر(» آن باشددة سازنيا استعدادهدني رستيروز و به فعلموجب ب
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               هايي كه در جامعة اسلامي شده اسـت، تعريـف علامـه              در بين تعاريف بسيار زيادي كه در باب تمدن هست، از انديشمندان غربي و بحث
ايـشان در جـاي ديگـري    . بايد از علامه جعفري اخـذ كنـيم  كنم كه ما تعريف تمدن را       لذا فكر مي   .تري است   جعفري، تعريف بسيار دقيق   

 جامعـه در  يهـا   افراد و گروهةل با روابط عادلانه و اشتراك هم معقو اتيها در ح   عبارت است از تشكل هماهنگ انسان     تمدن  «: فرمايد  مي
 )5/161، 1375 ،يجعفر(» ابعاد مثبتةها در هم  انساني و معنوي اهداف مادشبرديپ

 بخـشي از    - در تمـدن  - تلقـي كنـيم، بلكـه       توانيم تمدن را همـان فرهنـگ          بينيد، ديگر ما نمي     در كلام علامه جعفري مي    طور كه     همان 
نظـام سياسـي يـا      . كننـد   اي از مناسبات را نظامات اجتماعي و قوانين حاكم، طراحي مـي             گردد ولي بخش عمده     به فرهنگ برمي  مناسبات  

 فراتـر از فرهنـگ و در   اي از نظامات و قوانين هستند كـه  وعهد، مجمنكن عيشت ما را تعيين مي قوانين اقتصادي حاكم بر جامعه كه شيوة م       
 . دهند اينها بيشتر اسكلت يك تمدن را شكل مي. كنار فرهنگ، تأثيرگذاري خودشان را دارند

  هـايي هـستند كـه        اين قوانين مانند ستون   بينيم كه     ما در دين قوانين بسيار زيادي مي      . توانيم به دين، يك نگاه تمدني داشته باشيم         ما مي
چينيـد جزئيـاتي      كند كه وقتي اين قوانين را در كنار هم مي           اسلام قوانيني را مطرح مي    . ساختشود بر روي آنها يك بناي مستحكمي          مي

 . دهد  به هم وصل شوند، يك نظام بسيار متقن براي حيات بشر ارائه مي اينهاماند كه وقتي باقي مي

آنچه قبلاً محقق شده تمدن / استيريگ  بود كه شكل نگرفت و هنوز هم در انتظار شكلي تمدنةندينما) ع(نيامام حس
 بوده» اسلام منهاي ولايت«و مسلمانان و برآمده از حاكميت خلفا 

            گيري بود؛ تمدني كه اسـلام   در جلسة قبل اين نكته را عرض كرديم كه يزيد نمايندة تمدني بود كه در حال شكل
در انتظار  هم  نمايندة تمدني بود كه شكل نگرفت و هنوز         ) ع(و امام حسين  . ي ولايت، آن تمدن را ساخته بود      منها
 بيـان شـده اسـت، در واقـع تمـدن            - در تاريخ - همه فتوحات اسلامي و تمدن اسلامي كه        آن  . گيري است   شكل

  .نظام سياسي و حقوقي آنها بودو مسلماناني بود كه برآمده از حاكميت خلفا 

   يزيد خودش پرورش     يرهـا  . يي بود كه در شامات مستقر بودند    يرهايافتة برخي از دكـه معمـولاً در   - جوانان مسلمان هنگام عياشي بـه آن د
گرفـت و مـشاوران ارشـدي از غيرمـسلمانان            يزيد در آن ديرها تحت تعليم برخي افراد قرار مي         . رفتند   مي - بيرون شهرهاي اسلامي بودند   

 در مجموع موجب شد كه يـك تمـدني شـكل    - قبل و بعد از يزيد- ينكه يزيد شخصاً خيلي تحت تأثير آنها بود، اين نفوذهاداشت، جدا از ا 
 .بگيرد

   ارزشي نداردد اخلاق و معنويت به آن اضافه كنيقدرهاي تمدن، بد شكل بگيرد، هرچ وقتي اسكلت

           روميـان  «نگ با ايران، كسي كه به روم رفته بود و برگشته بود، گفـت كـه   به عنوان مثال در زمان خليفة دوم، موقع تقسيم غنائم بعد از ج
» دهنـد   هاي معمولي كمتـر مـي       دهند و به آدم      مي - المال از بيت - اقوام و فرماندهان، بيشتر   كنند كه به رؤساي       گونه تقسيم مي    غنائم را اين  

گيـري ايـن    دهنـد و بعـد از شـكل    يك تمدن را شكل ميهاي  د و اسكلت  نشو  كه طراحي مي  است  » نظامات اجتماعي  «اين يك نمونه از   
 . ، ارزش و اثري نداردداسكلت، هرچقدر اخلاق و معنويت به آن اضافه كني

   امـا خليفـة دوم، سـخن       . داد   مساوي مـي   - المال  از بيت - به همه ) ص(پيامبر اكرم : به اين مسأله اعتراض كرد و فرمود      ) ع(علي بن ابيطالب
 موضـوعيت   اينكه اين تجربه از روم آمده، براي ما       البته  . ن آن فردي كه تجربة روميان را آورده بود، قبول كرد          را قبول نكرد و سخ    ) ع(علي

المـال را     كم تمدني شكل گرفت كه پول بيـت         گونه بود كه كم     اين. ندارد، بلكه غيرالهي و غيرانساني و غيرعادلانه بودنش موضوعيت دارد         
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المـال را مـساوي       خواست بيت   در آن پنج سال خلافتش، مي     ) ع(ه جايي رسيد كه وقتي اميرالمؤمنين      كارش ب  كرد و    تقسيم مي  آلود  تبعيض
به ايـن رفتـار   هم ) ع(حتي برخي از بستگان نزديك علي. را به دل گرفتند) ع(تقسيم كند، تقريباً تمام خواص و نخبگان جامعه، نفرت علي   

ي   ( »!گيريد غلام خودمان يكي ميشما داريد ما را با كنيز و «حضرت اعتراض كردند كه  ه لتَجَعلنَِّـ ود   و   فقَاَم إلِيَه عقيلٌ فقَاَلَ لـَه و اللَّـ أسَـ
اءوينةَِ سدْ8/182/يكاف؛ باِلم( 

 را دوست داشتند، اما نسبت به تمدن او بغض داشتند) ع(مردم شخص امام حسين

    اين بود كه   . نتوانست كار خودش را راه بيندازد     ) ع(اميرالمؤمنين كه آنها ايجاد كرده بودند،       اي  در آن فضاي تمدني
 حكومت علوي پيدا كردند؛ برداشـتي كـه نـسبت بـه آن بغـض                يعني مردم يك برداشتي از    . كربلا شكل گرفت  

را دوسـت   ) ع(عمر سعد شخص امام حـسين     . را دوست داشتند، اما نسبت به تمدن او بغض داشتند         ) ع( واقعاً شخص امام حسين    .داشتند

حتي دو روز قبـل     . و غارت نكنيد  ها حمله نكنيد،      به بچه : گفت  كرد و به سربازانش مي      عصر عاشورا در وسط خيمگاه گريه مي      او در   . داشت
فلَمَا ورد الجْواب علىَ عمرَ بنِ سعد قاَلَ قـَد خـَشيت أنَْ لـَا    (. وادار كند) ع( مرا به قتل حسينادي ابن زاينترسم    من مي : گفت  از عاشورا مي  

ه و قـَرأَهَ،       فأَقَبْلَ شمرُ ب   و   2/86/ديارشاد مف ؛  يقبْلَ ابنُ زيِاد العْافية    نُ ذي الجْوشنَِ بكِتاَبِ عبيد اللَّه بنِ زيِاد إلِىَ عمرَ بنِ سعد فلَمَا قـَدم عليَـ
نُّك نهَيتهَ عما كتَبَت بهِ إلِيَه و أفَسْدت عليَناَ أمَراً قـَد  ما لكَ ويلكَ لاَ قرََّب اللَّه دارك و قبَح اللَّه ما قدَمت بهِ عليَ و اللَّه إنِِّي لأَظَُ   : قاَلَ لهَ عمرُ  

  )؛ همانكنَُّا رجوناَ أنَْ يصلحُ

  بـه   هر چه آنها بخواهند   دهم،    من به تو باغ مي    : شخصاً به عمر سعد خيلي محبت كرد، به او گفت         ) ع(امام حسين 
 بالحجاز، فتكرهّ ذلك    ي منها من مال   راي خ كيإذن أعط :  قال ؛ياعيذن تؤخذ ض  إ: قال( من به تو خواهم داد     تو بدهند، 

معنايش ايـن بـود     . نشد) ع( اما مشكل اين بود كه عمر سعد جذب تمدن امام حسين           )186ص/ عمر؛ وقعة الطف  
 »س بكشمتوانم نفَ س بكشم، ولي در ساز و كار معاويه ميتوانم نفَ من در ساز و كار شما نمي «كه

  كنار بيايند)ع(حسينتوانستند با تمدن   نميآن مردم

  ها با بودجة مردمـي بـه          تمام آهنگري  هآنها چطور توانستند مردم را بسيج كنند كه چند هفت         . يك جنگ شخصي نبود   ) در كربلا (اين جنگ
. نستند ايـن كـار را بكننـد   اختصاص پيدا كند؟ از ترس بازگشت حكومت علوي توا) ع(ساختن تير و نيزه و شمشير براي نبرد با امام حسين         

لذا آن مردم . بود كشته - كه خوارج بودند- حالا حكومت علوي چه حكومتي است؟ يك موردش اين بود كه چهار هزار نفر از مردم كوفه را         
همـه   كردند ولـي ايـن   يك مقدار ظلم از معاويه را قبول مي! خواستند قدر عدالت را نمي توانستند با اين تمدن كنار بيايند، آنها اصلاً اين         نمي

 .توانستند بپسندند را نمي) ع(عليعدالت از 

     وقت شما فكر نكنيد كه با يك اسطورة تـاريخي بـه نـام              يك.  سال است كه عقب افتاده است      1400گيري آن     اين تمدن است كه شكل
 هـاي   هـا دنبـال اسـطوره        ايرانـي   اساساً  و  است  شده »سياوش«جايگزين  ) ع(امام حسين «گويند    ها مي   بعضي! مواجه هستيد » )ع(حسين«
هاي   گفتند كه قلب  ) ع(رسماً به امام حسين   . است) ع(اين توهين به امام حسين    » !لب باشند و سرجدا     هگردند؛ خصوصاً اينكه تشن     ظلوم مي م

 )62/لهوف؛  هي علَوفهَميقلُوُبهم معه و س(شان عليه توست توست ولي شمشيرهايمردم با 
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 گاهيپا) ع(نيتفكر امام حس/ پردة آن تمدن را در حكومت علوي ديده بودند ندة تمدني بود كه مردم پيشنماي) ع(حسين
 اشت ندياجتماع

  پردة آن تمدن را در حكومت علوي ديده بودند، پس معلوم بـود   پيشمردم نمايندة تمدني بود كه  ) ع(امام حسين
دادنـد و بـه       همة مشاوريني كه مشورت مي    همان ابتدا    از. كنند  كه آن مردم به سمت اين تمدن گرايش پيدا نمي         

آنهـا  » وفـايي خواهنـد كـرد       مردم كوفه بي  «: گو نبودند كه بگويند     آنها غيب » !نرويد«گفتد كه     مي) ع(امام حسين 
 .يعني اين تمدن شكل نخواهد گرفـت      . و تفكر علوي، پايگاه اجتماعي ندارد     ) ع(دانستند كه تفكر امام حسين      مي

دهـيم،    سر مـي  ) ع(و فرياد انتقام خون امام حسين      »)ع(ني لثارات الحس  اي«: گوييم   كلان به ماجرا داشته باشيم، وقتي كه مي        اگر يك نگاه  
ما فقط سرِ مظلوميـت شـخص، بحـث         .  انتقام گرفت  )قاتلين كربلا ( يك بحث شخصي نيست و الا مختار از آن اشخاص           اين  كه دانيم  مي

 .كند گيرد و ما را در عرصة اين تمدن غريب وارد مي كند و دست ما را مي به ما كمك مي) ع(يننداريم اگرچه مظلوميت شخص امام حس

    شوند، اين از يـك سـبك زنـدگي و يـك      جمع مي) ع( ميليون نفر دور حرم امام حسين20شود، اينكه در اربعين  اينكه كربلا دارد احيا مي
از ايـن مـسأله     . دهد كه در آيندة نزديك بر حيات بشر حاكم خواهد شد             مي خبر از يك قوانيني   . دهد  ميخبر   يفرهنگ و يك تمدن ديگر    

 .هم عبور كرده است و بايد هم عبور كند، اصلاً نبايد در عاطفة شخصي بماندعاطفة شخصي 

سوگ حسيني، آغاز اين راه نوراني  /ايم  ما هنوز از مسألة مظلوميت شخصي به مظلوميت مكتب، انتقال پيدا نكرده
 است

 ع(، خيلي بيـشتر از آن، زيـارت حـرم اميرالمـؤمنين           كنيم   و بر آن تأكيد مي     كنيم  شلوغ مي ) ع( ما براي زيارت حرم امام حسين       كه همه  اين (
شـود كـه مـا هنـوز از مـسألة             معلوم مـي  .  پرشور نيستند  قدر  اين) ع(مثل زائران كربلاي امام حسين    ) ع(ثواب دارد، اما زائران اميرالمؤمنين    

فرمـود مظلوميـت    ) ره(فهميديم كه چـرا امـام       اگر انتقال پيدا كرده بوديم مي     ايم؛    يت مكتب، انتقال پيدا نكرده    به مظلوم مظلوميت شخصي   
فرمود كه من اول مظلوم عالم هـستم و كـسي             هم بارها مي  ) ع(بود؟ خود اميرالمؤمنين  ) ع(بيشتر از مظلوميت امام حسين    ) ع(اميرالمؤمنين

 .كنيم راي عاشورا بيشتر شلوغ ميولي ما ب. مثل من مظلوم نيست

           ع(ما تازه در آغاز راه هستيم، ما بايد به سراغ علي (و اندازه      . برويم اميرالمؤمنينهاي  ايم كه روضه   ها نرسيده   ما هنوز به آن حد)بخـوانيم ) ع .
ريـزد،   اشـك مـي  ) ع(راي حـسين  اشك بريزد، انسان بزرگي است، بزرگتر از كسي است كه ب          ) ع(كسي كه بتواند براي غربت اميرالمؤمنين     

 .شود كم نمي) ع(گرچه سوگ حسيني، آغاز اين راه نوراني است؛ آغازي است كه هرچه جلوتر هم بروي، سوز تو براي امام حسين

  زنـد و   را صـدا مـي  ) ع(ايـشان اباعبـداالله الحـسين   . اي در كنار گودي قتلگاه دارند كه جملـة عجيبـي اسـت        يك جمله ) س(حضرت زينب
نَ القْفَـَا            ... ع و تنُاَدي بصِوت حزيِنٍ     زينبَ بنِتْ علي ع تنَدْب الحْسينَ     (»اي كشتة روز دوشنبه   «: دفرماي  مي زوُز الـرَّأسِْ مـ سينٌ مجـ و هذاَ حـ

گويند كه عاشورا در روز جمعـه          بسياري از مورخين مي    )133/؛ لهوف مسلوُب العْمامةِ و الرِّداء بأِبَيِ منْ أضَحْى عسكرَهُ في يومِ الإْثِنْيَنِ نهَبا           
يعني . را آتش زدند) ع(نبه روزي بود كه درِ خانة علي   عاشورا دوشنبه بوده است، اما دوش     يا شنبه بوده است، و كم هستند كساني كه بگويند           

 .در آنجا بوده استماجرا ريشه 

 به تمدن اسلامي چه خدمتي كرد؟) ع(امام حسين

  فرض . مم ده شده چه خدمتي كرد؟ اجازه بدهيد يك تشبيه انجا           به همان تمدن تحريف    به تمدن اسلامي چه خدمتي كرد؟     ) ع(امام حسين
و فرض كنيـد كـه      . كنيد كه اسلام يك موشكي را براي فرستادن تجهيزات به كرة ماه درست كرده است؛ يعني براي يك خدمت انساني                   
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 كه بـه دسـت زنگـيِ    شدهيعني يك موشك درست . خواهند آن را بر سر بشريت بكوبند و آن را نابود كنند           ياند، و م    اين موشك را دزديده   
چون اين موشك به دست دشـمنان       .  از اين موشك را برداشت     آمد و يك قطعة مهم    ) ع(رايطي امام حسين  در چنين ش  . مست افتاده است  

كنند، اين موشـك      لذا وقتي آنها شليك مي    . يك قطعة مهم آن را برداشت     ) ع(سينحخواهند بشريت را نابود كنند،        بشريت افتاده و آنها مي    
 .تواند بشريت را نابود كند نمي

اين قطعة  /را از آنها گرفتاش  قطعة اصلي) ع(نند، ولي امام حسيناسلام را دزديده بودند تا عليه بشريت استفاده ك
 بود» ولايت«اصلي 

    نرسيد، خوبـان   ) ع(ه بود؟ يزيد كه سرنگون نشد، خلافت كه از بين نرفت، خلافت كه به ائمة هدي               در كربلا چ  ) ع(اثر شهادت امام حسين
در واقـع قطعـة   ) ع(امام حسين: پس در همان زمان، اين شهادت چه اثري داشت؟ يك فايدة مهم داشت. زياد نشدند و بدها كم نشدند   كه  

نها اسلام را دزديده بودند كه عليه بـشريت از آن اسـتفاده كننـد، ولـي امـام                   آ. اصلي آن موشك را برداشت و آنها بقية موشك را دزديدند          
 دسـت هـر   بـه آن را برداشـت تـا      ) ع(بود كه امام حسين   » ولايت«اين قطعة اصلي    . قطعة اصلي آن را برداشت و از آنها گرفت        ) ع(حسين

  .كسي نيفتد

      توانست حرام را     خليفه مي . خواندند  كردند و مي    مردم قبول مي  »  خواند شود چهارشنبه   نماز جمعه را مي   «گفت كه     در آن زمان اگر خليفه مي
آمد و آبرويي براي اين خلافت باقي نگذاشـت و لـذا از آن بـه بعـد جريـان خلفـاء ديگـر                      ) ع(امام حسين . حلال كند و حلال را حرام كند      

كردند، ديگـر    را تحريف ميها دين  اگر مفتيولي آوردند  ميهايي در كنار خودشان لذا مفتي. نتوانستند، حلال را حرام و حرام را حلال كنند    
 .رسيد  نمي به تحريف دين زورشانمثل قبل

  نشان داد، و لذا ديگر خلافت آبرو پيدا نكرد جريان خلافت را در مقطع خوداوج قباحت) ع(امام حسين

  ع(در مقابـل حـسين    -  آنهـا هـم    .دال همـين بـو    دنب ـ) ع(خودش دنبال تأسيس يك تمدن بود، كمااينكـه اميرالمـؤمنين         ) ع(امام حسين( - 
قطعة اصلي دين را از جلوي دست آنها برداشت تـا جـزء آن              ) ع(شده درست كنند، ولي امام حسين       خواستند يك تمدني از دين تحريف       مي

 قـسمتي   توانستند راشدين   مثلاً برخي از خلفاء   » خليفه، حلال را حرام و حرام را حلال كند        «آن قطعة اصلي اين بود كه       . تمدن قرار نگيرد  
. بـود ) ع(كار امام حسين  در اثر   ؟ اين   نتوانستند چرا.  اين كار را انجام دهند      ديگر نتوانستند  به اذان يا نماز اضافه يا كم كنند، ولي خلفاي بعد          

 . را در مقطع خودش نشان داد، و لذا ديگر خلافت آبرو پيدا نكرداوج قباحت جريان خلافت) ع(امام حسييعني 

 در واقعـة حـره، فرمانـدة    . يكـي واقعـة حـره و يكـي هـم كـربلا      . قدر شرعي بود، دو چيـز اسـت     براي اينكه خلافت اين    بندهند سخن   س
: گويـد  اش مـي  در آخر وصيتنامه. اي دارد كه در بين راه نوشته است      تجاوزكنندگان به مدينه، در راه تجاوز به مكه از دنيا رفت، او وصيتنامه            

من چون اين عمل را     ! دارم به نام قتل و غارت مردم مدينه       ام    شي براي اينكه من عملي در پرونده      امت بايد گناهان مرا ببخ    تو روز قي  ! خدايا
قـَالَ  ( !بسيار ارزشـمند اسـت  پس اين عمل من ) ما هچون از ولايت مطلقة يزيد تبعيت كرديعني (ام به دستور اميرالمؤمنين يزيد انجام داده

نائدْالمنزََ: ي    مٍ، فقَاَلَ حلسِبم توْرَ نَيلَ المُتضأنَِّ   :  اح َلمَتع إنَِّك مياللَّه   َأشَاَقَّ خل مفةََي ل   لاَنلـَا ع راًّ واماً سِإم َأغَش َلم ةُ واعمأفُاَرقُِ ج َلم ـ و  ةً،ي و 
  )5/338/ انساب الاشراف؛ي ذنُوُبِي منْ قتَلَْ أهَلِ الحْرَّةِ، فاَغفْرْ لي و لاَ أرَجى عندْيأحَب إلَِ و رسوله عملاً لَّه باِلمانِيلمَ أعَملْ بعد الإِْ
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 كاري كرد كه ديگر خلافت فقط رياست بر دنيا داشت و به دين مردم كاري نداشت) ع(حسين

  مانـد، هـر     شـكل بـاقي مـي     و اگر به همين بود»يزيد « هماين دين يعني دين شده بود، و رهبر و فتوادهندة       طوري شده بود؛    خلافت اين
را با چه مجوزي به شهادت رساندند؟       ) ع(اصلاً خود امام حسين   . توانست دين را بالا و پايين كند و تغيير دهد           آمد، مي   كسي بعد از يزيد مي    
ديگـر  . كاري كرد كه اين وسيله از دست آنها بيـرون آمـد           با شهادت خودش    ) ع(امام حسين ولي  )! يعني همان يزيد  (با دستور اميرالمؤمنين  

و الا  . اسلام را نجات داد، حقيقت معنايش همـين اسـت         ) ع(اينكه حسين . خلافت فقط رياست بر دنيا داشت و به دين مردم كاري نداشت           
 حكم كند كه) ص(توانست مثل پيامبر مينبود، امروز از اسلام ما چه چيزي باقي مانده بود؟ مثلاً خليفه ) ع(شما حساب كنيد كه اگر حسين

 . شد مثل اديان گذشته كه تحريف شدند، كار تحريف دين ما هم انجام مي» !را بياوريداين سوره را برداريد، آن سوره «

     ور اصلي دين   موتدر واقع قطعه يا     ) ع(امام حسين .  قشنگي خواهد بود    بسيار يك نگاه تمدني داشته باشيم، نگاه     ) ع(اگر به تاريخ امام حسين
 . داشت براي يك زماني كه اميدواريم آن زمان همين زمان ما باشد   را نگه قطعهشده برداشت و آن را از آن دين تحريف

 


